با آن که در دل, به حقانیت آیات و معجزات یقین داشتند. از روی ظلم و برتری‌جویی 
انکارشان کردند! پس بنگر عاقبت مفسدان چگونه بود! 6۱۴ ما به داود و سلیمان 
دانش عطا کردیم و هر دو گفتند: سپاس خدای را که ما را بر بسیاری از بنده‌های 
مومن‌اش برتری داده است! ۱۵ سلیمان. وارث داود شد. و رو به مردم کرد و 
گفت: ای مردم! طرز سخن گفتن پرندگان را به ما آموخته‌اند» و از هر چیزی به ما 
عطا شده است. و این یک فضیلت آشکار است 4۱۶ و هم لشکریان سلیمان از 
جن و انس گرفته تا پرندگان گرد آمدند در حالی که به صفوفی به نظم بودند 6۱۷ 
تا این که به وادی مورچگان رسیدند. مورچه‌ای گفت: ای مورچگان! به خانه‌هایتان 
ووک اا ملیمان ,و لرا در کی شمارا زیر پا له ا 
اسلیمان | از لحن مورچه. لبخندی زد و گفت: پروردگار! به من توفیق ده تا 
نعمت‌هایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای. شاکر باشم و عملکرد نیک 
و شایسته‌ای داشته باشم که تو را خشنود کند. و مرا به برکت رحمت خود در زمرۀ 
بندگان صالحت قرار ده 4۱۹۶ آن‌گاه میان پرندگان گشت و گفت: چرا هدهد را 
نمی‌بینم» شاید او غایب است؟!(۲۰؟ آبه خاطر غیبتش] او را مجازات سختی 
خواهم کرد و یا ذبحش می‌کنم. مگر آن که دلیل روشنی داشته باشد!(4۲۱ چندی 
نگذشت که هدهد آمد و گفت: به چیزی آگاهی یافتم که تو از آن خبر نداری! از 


سرزمین سبا برایت یک خبر موثق آورده‌ام ٩۲۲۶‏ 
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